سيد على طباطبايى
(1161 ـ 1231 هـ .ق.)
باغبان شريعت
على كرجى
[bookmark: _ftnref1]دانشمند بزرگ، فقيه، اصولى، محدث و نابغه قرن سيزدهم هجرى قمرى، سيد على طباطبايى در ربيع الاول سال 1161 هـ .ق. در شهر كاظمين ديده به جهان گشود.([1])
[bookmark: _ftnref2]وى فرزند محمّد على، فرزند ابوالمعالى صغير، و او فرزند ابوالمعالى كبير، و از تبار سادات حسنى، معروف به طباطبايى مى باشد كه در قرن دوازدهم هجرى قمرى از اصفهان به كربلا آمد و همان جا ماندگار و منشأ خير و بركت براى جهان اسلام شد.([2])
مادرش، خواهر وحيد بهبهانى و همسرش نيز دختر ايشان است. از اين رو، سيد على طباطبايى(رحمه الله) هم خواهر زاده وحيد بهبهانى است و هم داماد او.
[bookmark: _ftnref3]جدّ مادرى او به علامه مجلسى اول (متوفا: 107 هـ .ق.) مى رسد زيرا مادر ايشان، خواهر وحيد بهبهانى است و مادر وحيد بهبهانى، دختر نورالدين، پسر ملاّ صالح مازندرانى است و مادر نورالدين، آمنه بيگم دختر ملاّ محمّد تقى، پسر مقصود على اصفهانى معروف به مجلسى اول، پدر علامه مجلسى معروف به صاحب بحارالانوار مى باشد.([3])
كودكى
از دوران كودكى سيد على در كتاب هاى تاريخى و رجالى مطلبى وجود ندارد، ولى آنچه مسلم است اين است كه وى در خانواده اى عالم، اديب، متقى، روحانى، پر از مهر و محبت و با معنويت و در دامن بزرگانى چون پدر و مادر مهربانش رشد كرده است.
تحصيلات
[bookmark: _ftnref4]سيد على طباطبايى در ابتداى جوانى به كسب علم و فضيلت پرداخت. وى در تحصيل مقدمات نحو، صرف و ساير علوم از خود نبوغ فراوان نشان داد به طورى كه مورد توجه علامه بزرگ، وحيد بهبهانى(رحمه الله) قرار گرفت. از اين رو، وحيد بهبهانى(رحمه الله) از فرزندش، محمّد على بهبهانى خواست كه استادى سيد على را به عهده بگيرد و در درس فقه «مدارك الاحكام»، او را بپذيرد. بدين صورت، سيد على در زمره شاگردان محمّد على بهبهانى درآمد.([4])
وى در اندك زمانى، درجات ترقى را طى كرد و با اين كه از نظر سن، از همه هم شاگردى هاى خود بسيار جوان بود، گوى سبقت را از همه آن ها ربود و از همه پيشى گرفت به طورى كه بعد از مدت كمى، در سال 1186 هـ .ق. نزد دائى بزرگوارش (وحيد بهبهانى) افتخار شاگردى پيدا كرد و به درجه اجتهاد رسيد و از بزرگانى همچون وحيد بهبهانى و ديگران، اجازه نامه اجتهاد و روايت دريافت كرد.
بزرگان كوشش بى دريغ او را در راه تحصيل علم ستوده اند و گفته اند: او در راه كسب علم، سختى ها و تلخى هاى فراوانى را متحمل شد و علم را با گريه و زارى و مناجات به درگاه بارى تعالى تحصيل نموده است زيرا ظاهراً مدت تحصيل ايشان آن قدر نبوده است كه بتوان در آن مدت كم به اين رتبه عالى رسيد.
[bookmark: _ftnref5]ولى ايشان با همه اين مشكلات و موانع، به درجات عالى علم رسيد و شهره آفاق شد و اين جز همّت والاى او و فضل خداوند منّان چيز ديگرى نبود.([5])
[bookmark: _ftnref6]سيد على طباطبايى در فقه، اصول و حديث تخصص كافى داشت گرچه تبحرش در اصول بيش از فقه بود، ولى شهرتش در فقه بيش از اصول مى باشد برعكس ميرزاى قمى كه هم عصر ايشان بود. ميرزاى قمى تبحرش در فقه بيش از اصول بود، ولى شهرتش در اصول بيش تر است. از اين رو، از سيد على طباطبايى(رحمه الله) به صاحب رياض كه كتابى است فقهى و از ميرزاى قمى به صاحب قوانين كه كتابى است اصولى، تعبير آورده مى شود و اين شايد به خاطر آن بود كه آن دو بزرگوار كتابى جامع در موضوع مورد تخصصشان تأليف نكردند.([6])
عبادت صاحب رياض(رحمه الله)
[bookmark: _ftnref7][bookmark: _ftnref8]صاحب رياض(رحمه الله) رمز موفقيت خود و رسيدن به كمال واقعى را در عبادت خداوند سبحان و راز و نياز با معبود خود مى دانست و همان طور كه قبلاً گفته شد، علم را با گريه و زارى و مناجات به درگاه بارى تعالى تحصيل نمود. دانشمندان علم تراجم، كثرت عبادت و ارتباط وى را با خداوند، بسيار ستوده اند و نوشته اند: وى عادتش بر اين بود كه شب هاى جمعه را تا به صبح، شب زنده دارى كرد و به عبادت حق تعالى مشغول مى شد([7]) و هيچ وقت تهجد و نماز شبشان قطع نمى شد.([8])
ويژگى هاى اخلاقى
صاحب رياض(رحمه الله) از نظر سجاياى اخلاقى و فضائل معنوى، يگانه زمان خويش و انسانى كامل بود. صاحب مرآت الاحوال در مورد ويژگى هاى اخلاقى وى چنين مى گويد:
[bookmark: _ftnref9]«وى عالمى است كم نظير، و فضايل و محامدش عالمگير و از بزرگان فضلاى دوران، و عمده علماى اين خاندان، و متخلّق به اخلاق حميده مصطفوى، و متأدب به آداب مرضيه، مرتضوى است. ماه ها و سال هاى بسيار بايد بيايد تا مثل او عالمى به وجود آيد.»([9])
[bookmark: _ftnref10]مهم ترين ويژگى صاحب رياض(رحمه الله)احتياط در حق الناس بود. ايشان در رعايت حقوق مردم بسيار دقت نظر به خرج مى داد و در اين مورد سفارش هاى اكيد مى كرد.([10]) مامقانى در مورد شدّت و ورع و احتياط صاحب رياض(رحمه الله) نقل مى كند:
[bookmark: _ftnref11]«وى روزى از رفتن به نماز جماعت خوددارى كرد. نمازگزاران نزد وى آمدند و علت ترك نماز جماعت را از ايشان جويا شدند. ايشان در جواب گفت: من امروز در عدالت خود اشكال دارم. از اين رو، نمى توانم امام جماعت شما باشم. آن ها از علت اشكال ايشان نسبت به عدالت خود پرسيدند. وى گفت: دختر مولايم، وحيد (همسر صاحب رياض(رحمه الله)) حرف هايى به من زد كه من كنترل خود را از دست دادم و به او گفتم: هر چه به من گفتى، به خودت برگردت. به همين جهت، من در عدالت خود اشكال مى كنم. از اين رو، نمى توانم امام جماعت شما باشم. صاحب رياض(رحمه الله) امامت جماعت را ترك گفت و ديگر نماز را با جماعت اقـامه نـكرده تا اين كه همسرش از او راضى شد و او را حلال نمود.([11])
دشمنان او هم به تقوا و ورع ايشان اعتراف داشتند. ميرزا احمد نيشابورى با اين كه با صاحب رياض(رحمه الله) عناد بسيار داشت و افكار او را صحيح نمى پنداشت، ولى در كتاب رجالش درباره سيد على صاحب رياض مى نويسد:
[bookmark: _ftnref12]«على بن محمّد على پسر ابو المعالى حسنى حسينى طباطبايى، محل تولد كربلا، استاد فقه و اصول و مجتهدى است خالص، احتياط در امور را مراعات مى كند.»([12])
فعاليت هاى اجتماعى
[bookmark: _ftnref13]صاحب رياض(رحمه الله) خدمات اجتماعى فراوانى انجام داد. وى براى دفاع از شهر كربلا در برابر هجوم وهابى ها، ديوار بلندى دور شهر كربلا در سال 1217 هـ .ق. بنا كرد([13]) و براى حفظ نظم و رعايت قانون در شهر كربلا، دست به تأسيس نيروى انتظامى زد. ايشان قبيله اى از بلوچى ها را كه بدنى قوى و روحيه اى خشن داشتند، در كربلا اسكان داد تا نظم و قانون را حفاظت كنند.
[bookmark: _ftnref14]زمان مرجعيت ايشان مقارن با فتح هندوستان بود. از اين رو، وجوهات اسلامى بسيارى از بلا فتح شده به دست ايشان مى رسيد كه درهم هاى رسيده به ايشان را با جهت كثرت و فراوانى آن ها، تشبيه به تپه هاى خاك كرده اند. وى از اين وجوهات در جهت خدمات اجتماعى و عام المنفعه استفاده فراوانى كردند و خانه ها و باغ هاى زيادى را خريدارى و وقف فقيران و علمايى كه در اطراف كربلا اسكان داشتند مجاور زمين مقدس كربلا نمودند و نيز از همان وجوهات خانه هاى بسيارى را در كربلا خريد و آنها را به ساكنان آنها وقف نمودند.([14])
[bookmark: _ftnref15]از جمله خدمات اجتماعى ايشان، بنا كردن مكان هاى مذهبى و تعمير وتوسعه آن ها مى باشد. نمونه بارز اين خدمات، بناى مسجد جامع كربلا است. اين مسجد در نزديكى بازار بزرگ تجارى كربلا واقع شده است كه در سال 1220 هـ .ق. كار بناى آن به اتمام رسيد. اين مسجد كه داراى مصلاى بزرگ است، بعد از صاحب رياض نيز توسعه پيدا كرد و به جهت اقامه نماز جماعت و توليت آن توسط ميرزا على نقى طباطبايى (متوفا: 1289 هـ .ق) اين مسجد به مسجد جامع ميرزا على نقى طباطبايى شهرت يافت.([15])
فعاليت هاى فرهنگى ـ تبليغى
[bookmark: _ftnref16][bookmark: _ftnref17]آية الله سيد على طباطبايى(رحمه الله) همانند ساير علماى بزرگ اسلام، در جهت تبيين، نشر و گسترش دين مبين اسلام و تقويت آن، كوشش هاى فراوانى نمود. او با تمام قواى خود، دين را ترويج و در اين راه تمام وسايل لازم را به كار گرفت. مهمترين اين فعاليت هاى، تربيت دانشمندان بزرگ اسلامى بود.([16]) او به امر استاد خود، وحيد بهبهانى(رحمه الله)، كرسى درسى را در كربلابه عهده گرفت و به تربيت طلاب اشتغال پيدا كرد. به بركت نفوس قدسى وى، دانشمندان و بزرگان بسيارى به درجه علم و مقامات بلند ارتقا يافتند. شاگردان فراوانى در درس او حاضر مى شدند كه از نظر علم و كمال و فضل در درجه اعلايى بودند.([17])
[bookmark: _ftnref18]صاحب رياض(رحمه الله) علاوه بر تربيت مبلغان و محدّثان و فقيهان به تأليف كتاب پرداخت. مهم ترين كتاب وى، «رياض المسائل» است. وى افكار اسلامى را تقويت كرد و در مقابل افكار انحرافى و انحطاطى مثل اخبارى گرى ايستاد و با قوت و توانايى عجيبى كه در بيان، جدل، مباحثه و مناظره داشت، با صاحبان افكار به بحث و مجادله پرداخت و از اين طريق آنان را نسبت به عقايد باطلشان آگاه نمود. «الرسالة البهيه» از جمله آثار ارزشمند وى است كه در آن، به رد آراء و نظرات اخبارى ها پرداخته است.([18])
استادان
[bookmark: _ftnref19][bookmark: _ftnref20]آية الله سيد على طباطبايى(رحمه الله) در درس استادان بزرگى، مثل وحيد بهبهانى، محمّد على بهبهانى (فرزند وحيد بهبهانى) و صاحب حدائق حاضر شد و از آنان كسب فيض كرد.([19]) او از مشهورترين شاگردان وحيد بهبهانى محسوب مى شد. شيخ ابو على در «منتهى المقال» از ميان انبوه شاگردان وحيد بهبهانى، تنها شرح حال علامه بحرالعلوم(رحمه الله) و صاحب رياض(رحمه الله)را نوشته است و اين نشانگر عظمت و بزرگى آن دو فقيه است.([20])
[bookmark: _ftnref21]صاحب رياض(رحمه الله) به سبب مقام والاى علمى صاحب حدائق، شب ها در درس او حاضر مى شد و از محضر ايشان كسب علم مى نمود.([21])
شاگردان صاحب رياض(رحمه الله)
صاحب رياض(رحمه الله) شاگردان زيادى را در فقه، اصول، حديث و تاريخ پرورش داده است. معروفترين آن ها عبارتند از:
شيخ ابو على (متوفا: 1215 هـ. .ق.): نويسنده منتهى المقال.
شيخ اسدالله دزفولى(متوفا: 1237 هـ. .ق.) نويسنده مقابس الانوار.
سيد محمّد باقر شفتى، معروف به حجة الاسلام رشتى (متوفا: 1260 هـ. .ق.) مؤسس مسجد سيّد اصفهان.
جواد بن محمّد حسينى عاملى: نويسنده مفتاح الكرامه فى شرح قواعد العلامه.
مولى جعفر استرآبادى.
محمّد تقى شهيد برغانى قزوينى (متوفا: 1270 هـ. .ق.) نويسنده: المجالس.
محمّد صالح برغانى (متوفا: 1270 هـ. .ق.) نويسنده: مخزن البكاء.
محمّد شريف آملى مازندرانى.
احمد بن زين الدين احسايى.
خلف بن عسكر كربلايى.
سيد محمّد مجاهد طباطبايى.
سيد مهدى طباطبايى.
[bookmark: _ftnref22]سيد حسين موسوى خوانسارى.([22])
تأليفات
1 ـ رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل.
2 ـ شرح مفاتيح الشرايع.
3 ـ رساله تثليث التسبيحات الاربع فى الاخيرتين.
4 ـ رساله الاصول الخمس.
5 ـ رساله الاجماع و الاستصحاب.
6 ـ رساله تحقيق حجيت مفهوم موافقت.
7 ـ رساله جواز الاكتفاء بضربة واحدة فى التيمم مطلقا.
8 ـ رساله اختصاص الخطاب الشفاهى الحاضر فى مجلس الخطاب.
9 ـ رساله منجزات المريض.
10 ـ رسالة الكفّار المكلفون بالفروع.
11 ـ رساله اصالة برائة ذمة الزوج عن المهر.
12 ـ رساله حجية الشهرة.
13 ـ رساله حلية النظر الى الاجنبيّة فى الجمله و اباحة سماع صوتها كذلك.
14 ـ حاشية على معالم الدين وملاذ المجتهدين.
[bookmark: _ftnref23]صاحب رياض علاوه بر تأليفات فوق، جزواتى ناتمام در مورد مسائل فقهى و اصولى دارند كه از جمله آن ها، جزوه اى در شرح «مبانى الاصول الى علم الاصول» علاّمه مى باشد. نيز حواشى متفرقه اى بر «حدائق الناضره» شيخ يوسف بحرانى و «مدارك الاحكام» از جمله آثار قلمى ايشان مى باشد.([23])
مهم ترين اثر صاحب رياض(رحمه الله
[bookmark: _ftnref24]«رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل» يا «رياض المسائل و حياض المسائل» و يا «شرح كبير» مهم ترين اثر فقهى صاحب رياض(رحمه الله)مى باشد. اين اثر كم نظير و بسيار مهم شرح «مختصر النافع» محقق اول است. نوشتن آن در نيمه شب جمعه، بيست و هفتم ماه صفر سال 1192 هـ .ق. به اتمام رسيده است.([24])
[bookmark: _ftnref25]رياض المسائل يك دوره كامل فقه استدلالى از باب طهارت تا باب ديات در دو مجلد مى باشد، كه حاوى نظرات بزرگانى فقه مثل شيخ طوسى، صدوق، علاّمه حلّى، شهيد اول، شهيد ثانى، قاضى سعيد الدين، كلينى، محمّد باقر سبزوارى، طبرسى، راوندى، فاضل مقداد، فخرالمحققين، مقدس اردبيلى و ديگر بزرگان است.([25])
شيوه ورود و خروج صاحب رياض(رحمه الله) در مسائل فقهى در اين كتاب بدين صورت است كه ابتدا، با طرح مسئله فقهى و تبيين مفهوم موضوع آن، به ذكر نظرات مختلف و ادله آنان مى پردازد و با بيانى شيوا و در عين حال، مستدل و متقن به نقد آنان مى پردازند و سپس براى اثبات فتواى خود، به ادلّه شرعى استناد مى كند. ترتيب منطقى نظرات و ادله و نقد آن ها طورى است كه خواننده در مطالعه آن احساس خستگى نمى كند. به همين جهت، اين كتاب طى سال ها يكى از كتب درسى حوزه هاى علميّه بوده و هم اكنون نيز يكى از كتاب هاى مرجع و مورد تحقيق فضلا و فقها است.
ميرزا محمّد على مدرس در وصف اين كتاب مى گويد:
[bookmark: _ftnref26]«اين كتاب رياض المسائل در غايت جودت و متانت و به طور اختصار، حاوى اكثر اقوال و ادله فقهيه با عبارات فصيحه و مسجعه بوده و مرجع استفاده اكابر و فحول و اين كتاب، شرح مختصر نافع محقق اول است و بارها در ايران چاپ شده و معروف به شرح كبير است.»([26])
نويسنده مرآت الاحوال جهان نما» اين كتاب را دليل بر فضل و علوّ مرتبت سيد على طباطبايى(رحمه الله) مى داند و مى گويد: 
[bookmark: _ftnref27][bookmark: _ftnref28]«شرح كبير و صغيرش بر مختصر نافع و رسايل بسيار بر مراتب تسلطش در فقه و اصول گواه اند.([27]) شاگردش، محقق كاظمى دزفولى در مقدمه مقابس الانوار مى گويد: براى سيد على طباطبايى(رحمه الله) دو شرح معروف بر مختصر نافع است. يكى، شرح كبير كه به رياض المسائل نام گذارى شده است و ديگرى، شرح صغير است كه هر دو در اصول مسائل فقهى و از بهترين كتاب هاى موجود مى باشند.»([28])
محقق كنتورى در اين مورد مى گويد:
[bookmark: _ftnref29]رياض المسائل كتابى است دقيق و متين، كه از آن كمال و توانايى فراوان مصنفش شناخته مى شود. در اين كتاب بر تمام ابواب فقه، از طهارت تا ديات استدلال شده است.([29])
نويسنده: «منتهى المقال» در توصيف «رياض المسائل» چنين مى نويسد:
[bookmark: _ftnref30]«رياض المسائل كتابى است در نهايت نيكويى، كه مثل آن سابقه نداشته است. هر آنچه از ادله و نظرات به ايشان رسيده در آن كتاب ذكر كرده است، به طورى كه انجام آن بر غير ايشان، مشكل بلكه محال مى باشد.»([30])
از نگاه ديگران
صاحب رياض(رحمه الله) از بزرگانى است كه نزد فقيهان و دانشمندان علم رجال، مقام و منزلت خاصى دارد. آنان در وصف اين عالم جليل القدر مطالب فراوانى گفته اند. نويسنده «تراث كربلا» مى گويد:
[bookmark: _ftnref31]«او در خانواده علم و ادب و تقوا نشو و نمو كرد و شهرتش آفاق را پر كرد، و علماى مشهور عصرش شاگرد او بودند.»([31])
وى از نويسنده «مطالع الانوار» نقل مى كند كه درباره صاحب رياض چنين مى گويد:
[bookmark: _ftnref32]«او خورشيد فلك إفاضه است بَدْر آسمان عزّت و سعادت است، احيا كننده قواعد زيبايى شريعت است، قانونگذار قوانين عمل كنندگان است، پناهگاه فقهاى كامل است.»([32])
نويسنده «ريحانة الادب» در توصيف صاحب رياض مى گويد:
[bookmark: _ftnref33]«او از متبحرين، ثقات و اعيان علماى اماميه اوايل قرن سيزدهم هجرى است كه فقيه اصولى، متتبع، محقق، مدقق، جليل القدر، يگانه زمان و مرجع بزرگان طراز اول وقت مى باشد.»([33])
نويسنده: «منتهى المقال» كه از شاگردان مهم صاحب رياض(رحمه الله) بوده، در اين باره چنين مى نويسد:
[bookmark: _ftnref34]«وى ثقه اى عالم و روشن بين، فقيهى فاضل و بزرگ و جليل القدر و يگانه زمان، داراى خلقى نيكو و حلم عظيم است. من مدتى در مجلس افاده وى حاضر گشتم.»([34])
سيد محمّد زنوزى كه از شاگردان صاحب رياض(رحمه الله) است، در «رياض الجنة» چنين مى نويسد:
[bookmark: _ftnref35]«على، پسر محمّد على طباطبايى، استاد اعظم ما، عالم، عامل، كامل، فاضل، باذل، عادل، فقيه، وحيد، تقى، نقى، زاهد، ثقه، مؤثق و صاحب اخلاق كريمه و اوصاف عظيمه است.»([35])
شاگرد ديگر صاحب رياض(رحمه الله) نويسنده «مقابس الانوار» است. وى در وصف استاد خود چنين مى گويد:
[bookmark: _ftnref36]«استاد يگانه، سيد محققين و سند اهل دقت، علامه نو آور، مالك مجامع فضل با تقرير و تحريرش، شاخه شجره رسالت و امامت، گل باغستان جلالت و كرامت، رافع علوم دينيه با پرچم رفعت، جامع محاسن درايت و روايت، زنده كننده دين اجدادِ برگزيده خود، مُبَيِّن مشكلات دينِ مُبين به بهترين برهان و فصيحترين بيان، نادره زمان، خلاصه افاضل اعيان، دارنده فضائل و مفاخر گوناگون كه در همه آن ها بر اولين و آخرين فائق آمده، نخستين استاد و سناد من و ملاذ ]همراه[ معتمد من.»([36])
وحيد بهبهانى كه استاد بزرگ صاحب رياض به حساب مى آيد، در اجازه اى كه به ايشان داده است، در توصيف وى چنين مى گويد:
[bookmark: _ftnref37]«طلب اجازه نمود از من، سيد سند، ماجد امجد، موفق مسدد، رشيد ارشد، محقق مدقق، عالم كامل، فاضل باذل، صاحب ذهن دقيق و فهم سرشار، پاكزاد پاك سرشت، نابغه روشندل، صاحب نسل جليل و رفيع و حسب جميل، داراى طبع وقّاد و ذهنى نقاد، فرزند روحانى من مير سيد على پسر سيد محمّد على.»([37])
وفـات
[bookmark: _ftnref38]خورشيد عمر صاحب رياض(رحمه الله) در سال 1231 هـ .ق. در كربلا غروب كرد. بدن مطهر وى را نزديك قبر وحيد بهبهانى، در رواق مطهر سيدالشهداء(عليه السلام)، پايين پاى شهدا به خاك سپردند.([38])
فـرزندان
[bookmark: _ftnref39][bookmark: _ftnref40]صاحب رياض دو فرزند دانشمند تربيت كرد و به جامعه اسلامى تحويل داد كه هر كدام منشأ خدمات بسيار شدند. فرزند بزرگ ايشان، سيد محمّد طباطبايى معروف به سيد محمّد مجاهد (متوفا: 1243 هـ .ق.) است. وى آثار فراوانى از جمله، مناهل، مفاتيح، استصحاب را نگارش كرده است.([39]) او عالمى فقيه، اصولى، اديب، عابد، زاهد و داماد سيد مهدى بحرالعلومبود.([40])
[bookmark: _ftnref41]فرزند دانشمند ديگر سيد على طباطبايى، سيد مهدى طباطبايى (متوفا: 1231 هـ .ق.) از استادان مشهور حوزه علميّه كربلا بود كه به پرورش طلاب اشتغال داشت.([41])
نوادگان صاحب رياض نيز داراى فضل و كمال بودند. ميرزا على نقى (متوفا: 1289 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref42]سيد ميرزا ابوالقاسم و سيد محمّد باقر(متوفا: 1331 هـ .ق.)، سيد محمّد صادق(متوفا: 1338 هـ .ق.)، سيد عبدالحسين، سيد حسن، سيد محمّد تقى، سيد محمّد على، سيد مرتضى و ديگران كه منصوب به خاندان طباطبايى هستند و هم اكنون نيز اين سلسله جليله ادامه دارد و منشأ خيرات و بركات علمى فراوان براى جامعه اسلامى است.([42])
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